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حمیـده زمانـی |     از شـدت عـزت و احرامـی کـه در بیـن قبیلـه بنی هاشـم و خاندانـش داشـت بـه او می گفتنـد عقیلـه بنی هاشـم. دخـری بـا ایـن فضـل و کـمالات در آن 

دوران نبـود و مـردم ندیـده بودنـد، تنهـا در دامـان باغبانـی چـون فاطمـه زهـرا(س) گلی چـون زینب کـبری پـرورش می یافـت. از ایـن رو لقـب صدیقه صغری بـه زینب داده 

بودنـد تـا همـگان بداننـد کـه او در دامان بنت محمد(ص) بزرگ شـده اسـت. زینـب نه تنهـا در بین زنان زمان خـودش بلکـه در بین زنان عـالم از بهرین الگوهاسـت. بی خود 

او را عالمـه و فاضلـه و عارفـه و زاهـده و عابـده نمی نامیدنـد؛ کـه او لایق تریـن زنـان بـه این القاب بـود. شـجاعت و روحیـه انقلابی  اش زبانزد دوسـت و دشـمن بود، بـه خاطر 

همیـن روحیـه عظیـم و انقلابـی و تدبیرهـای زینـب بـود کـه انقـلاب عاشـورا تـا هـزار و چهارصد سـال بعـد، یعنی امـروز تـداوم یافته اسـت. زنـان تأثیرگـذاری که بـه صورت 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم در صحنـه  کربـلا حضـور داشـتند، چنـد دسـته هسـتند. آنانـی که زمینه سـاز یـاری امام بودنـد. آنانـی که در صحنـه  جنگ حضـور داشـتند. آنانی 

کـه بعـد از واقعـه  عاشـورا بـه روشـنگری پرداختنـد و.... در ادامـه بـه خـرده روایت هایـی پیرامـون زندگـی ایـن زنـان بـزرگ می پردازیـم. بـا اقتبـاس آزاد از هـم صحبتـی بـا 

جمیله سـیفی، مبلغ حوزه زن و خانواده.

شدند ماندگار  تاریخ  در  که  زنانى 
خرده روایت هاییی از زندگى زنان اثگذار در صحنه کربلا

تـا وقتـی کـه علـی)ع( زنـده بـود، بـرای فرزنـدان فاطمـه مـادری 

می کـرد و همیشـه بـه چهـار پـسر خـودش می گفـت کـه هـوای 

فرزنـدان فاطمـه را داشـته باشـند و آن ها را بـر خود مقـدم بدارند.
بـه وقتـش هر چهـار فرزنـدش را با امـام زمانشـان یعنی حسـین)ع(

راهـی کـرد. راهـی مسـیری که مشـخص بود تهـش نداشـن آن ها 

و شـهادت اسـت. امـا دلش بـا امامش بـود و خـوب ولایت مداری و 

پیـروی از رهبر را می دانسـت. وقتی شـنید کـه از کاروان کربلا خبر 

آورده انـد، پرسـید از امـام مـن، حسـین)ع( چـه خـبر؟ بشـیر گفـت:

پـسرت اباالفضـل بـه شـهادت رسـید. گفـت: حسـین چه شـد؟ از 

حسـین بگو! بشـیر گفت: پسران دیگرت هم به شـهادت رسـیدند.

ام البنیـن گفـت: از امـام مـن، حسـین بگو، کـه پسران مـن و هر چه 

در زیر آسـان اسـت بـه فـدای او!  ام البنیـن این گونـه پسرانش را 

پیشـکش امـام و ولـی بـر حقش کـرده بود.

ام البنین، الگوی ولایت مداری!
زینـب بـا روحیـه انقلابـی که داشـت از ابتدای اسـارت تـا ورود به شـام بارهـا و بارها از نبـودن حجاب و پوشـش مناسـب برای 

زنـان خانـدان رسـول اکـرم)ص( ابـراز نارضایتـی کـرده بـود و نجابـت و شرف خاندان نبـوی را یادآور شـده بـود. مجلـس یزید از 

آخریـن فرصت هـای رسـواکردن یزیـد و نشـان دادن خباثتـش بـود و اعتراض بـه هتک حجـاب بانوان وسـیله ای برای نشـان 

دادن خباثـت یزیدیـان و شرافـت و عفـاف زنـان علـوی؛ وقتـی یزیـد بـا چـوب خیزرانـی کـه در دسـت دارد بـه لـب و صـورت و 

دندان هـای امـام می زنـد و بلنـد می گویـد: "ای کاش بـزرگان قبیلـه مـن کـه در جنـگ بدر کشـته شـدند، بودنـد و می دیدند 

کـه چگونـه قبیلـه خـزرج در برابـر ضربـات نیزه بـه خـواری افتـاده اسـت. ای کاش بودنـد و می گفتند دسـت مریزاد یزیـد!" با 

ایـن صحبت هـای یزیـد صـدای گریـه و ضجـه ای اسـت کـه از این مجلـس به آسـان مـی رود. ناگهـان زینـب بلند می شـود و 

سـکوت همـه جـا را فـرا می گیرد. اینجاسـت کـه زینـب سـخنرانی رسـواکننده ای می کنـد و همـه را مبهوت بلاغـت کلامش و 

روحیـه انقلابـی اش می کنـد. او در قسـمتی از صحبت هایـش رو بـه یزید می گویـد: ای فرزند آزادشـدگان به منت، این رسـم 

عدالـت اسـت کـه زنـان و کنیـزان خود را پشـت پـرده جـای داده ای ولـی دخـتران رسـول خـدا را اسـیر در برابـرت؛ پرده های 

احترامشـان هتـک شـده و صـورت هایشـان نمایـان، آنـان را دشـمنان شـهر بـه شـهر می گرداننـد و در مقابل دیـدگان مردم 

بیابانـی و کوهسـتانی و در چشـم انـداز هـر نزدیـک و دور و پسـت و شریـف، نه از مردانشـان سرپرسـتی دارند و نه از یارانشـان 

حایـت کننـده ای؟ و چـه توقعـی اسـت از فرزنـدان آن جگرخـواری کـه جگرپـاکان را بـه دنـدان کشـیده و گوشـتش از خون 

شـهیدان روییـده؟!

زینب الگوی عفت و عزت!

ماریـه بنـت سـعد بـه شـجاعت و فـداکاری شـهرت داشـت. از شـیعیان مخلـص بـصره بـود. همـسر و 

فرزنـدش در جنـگ جمـل در راه حایـت از علـی)ع( به شـهادت رسـیده بودنـد. او تمامی ثـروت و دارایی 

خـود را وقـف ترویج معـارف نورانی اهـل بیت عصمـت و طهارت و شناسـاندن نهضت عاشـورا کـرده بود.

منزلـش محـل تجمـع شـیعیان بـصره بـود. آنجا را  بـه یـک پایـگاه فرهنگی بـرای انتشـار فرهنگ شـیعی 

تبدیـل کـرده بـود، مرکـزی بـرای طـرح مباحث علمـی و عقیدتـی توسـط شـیعیان و بحث  های سیاسـی 

روز!  فضایـل و تعالیـم و اخبـار اهـل بیـت )ع( از آنجـا بـه همـه جا منتشر می شـد و همـه در بصره  و عقیدتـی ِ

بـرای اینکـه اخبـار درسـت و دسـت  اول را از اهل بیـت)ع( بداننـد بـه آنجـا مراجعـه می کردنـد. در جریان 

کربـلا بسـیاری از افـرادی کـه در ایـن منـزل رفت وآمـد داشـتند، بـه یـاری حسـین )ع( شـتافته و به سـوی 

کوفـه رهسـپار شـدند. او در زمان زندگـی اش به معنـای واقعی کلمه یک کنشـگر اجتاعی بـود و از هیچ 

تلاشـی بـرای آگاهـی بخشـی و ترویج دیـن دریـغ نمی کرد.

ماریه بنت سعد، الگوی کنشگری اجتماعی


